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 آهنگ سفر 

 امروز منم كه راهي كوي توام  

 اميد وصال مي كشد سوي توام  

 تا دست رسد شبي به گيسوي توام  

 مي ايم و آشفته تر از موي توام 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 هنوز 

 هر چند كه گرد من برانگيخته اي 

 باران بلا بر سر من ريخته اي  

 يش چشمم كه هنوزچون اشك مرو ز پ 

 چون ناله به دامان دل آويخته اي  
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 فرياد  

 چون مه كه ز دشت لاله بر مي خيزد  

 از كشته شهر ناله بر مي خيزد  

 فردا كه به رستخيز در ني بدمند  

 فرياد هزار ساله بر مي خيزد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درس وفا

 اي آتش افسرده ي افروختني 

  ي اندوختني اي گنج هدر گشته 

 ما عشق و وفا را ز تو آموخته ايم  

 اي زندگي و مرگ تو آموختني  
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 برد 
 گر خون دلي بيهوده خوردم ، خوردم  

  مردم  چندان كه شب و روز شمردم ، 

 آري ، همه باخت بود سر تا سر عمر 

 دستي كه به گيسوي تو بردم ، بردم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آن عشق 
 ده گريه و آموخت ازو آن عشق كه دي 

 دل در غم او نشست و جان سوخت ازو  

 امروز نگاه كن كه جان و دل من  

 جز يادي و حسرتي چه اندوخت ازو 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره 

 افتاده ز بام ، خك درگه شده ام 

 چون سايه ي نيمروز كوته شده ام  

 روزي شوهر ، پدر ، برادر بودم  

 امروز همين شماره ي ده شده ام  
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 غم شير 

 در كنج قفس پشت خمي دارد شير 

 گردن به كمند ستمي دارد شير  

 در چشم ترش سايه اي از جنگل دور  

 اي واي خدايا ، چه غمي دارد شير  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زندان 

 پيرانه سرم رنج و غم زندان است 

 آه از غم پيري كه دو صد چندان است 

 من برخي آن پير خردمند كه گفت  

 دنيا همه زندان خردمندان است  
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 ديدار 

 برخيز دلا كه دل به دلدار دهيم  

 جان را به جمال آن خريدار دهيم  

 اين جان و دل و ديده پي ديدن اوست  

 جان و دل و ديده را به ديدار دهيم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همزاده 

 همزاد دل است درد و ديرينه ي من  

  من اندوه جهان است در ايينه ي 

 اي كوه كهن صداي ناليدن توست  

 اين ناله كه بر مي شود از سينه ي من  
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 آرزو

 اي ديده تو را به روي او خواهم داد 

 از گريه ي شوقت آبرو خواهم داد  

 مي خند چو ايينه كه در حجله ي بخت  

 دست تو به دست آرزو خواهم داد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بال كبوتر 

  بر سر مي زد شب دستي سياه و خويش 

 از دور كسي بال كبوتر مي زد  

 مرغي به سر شاخه ي غم مي ناليد  

 در سينه يمن شوق تو پر پر مي زد  
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 عشق كهن 

 اين عشق كهن بوده ي نافرسوده  

 پيرانه سرم نمي هلد آسوده  

 در حسرت ديدار تو كرديم سفيد 

 اين ريش پريشان به اشك آلوده  
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